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پایان خوش گروگانگیری نرگس کوچولو

استخر فرهنگسرای پایداری تبدیل به زباله دانی شده است
مدت هاست استخر فرهنگسرای پایداری آبگیری نمی شود 
و توجهی به نظافت این مکان صورت نمی گیرد. به مسئولان 
پارک انتقــاد کردم گفتند موضوع را بــه 137اعلام کن که 
البته من این کار را انجام دادم ولی آیا مســئولان خودشان 
متوجه این مشکل و تبعات آن و تخریب مبلمان و فضاهای 

شهری نیستند.
اکبری از تهران 

جلوی تخریب درختان کهنسال پارک جنگلی زیباشهر 
را بگیرند

متأسفانه عده ای ســودجو در شهرســتان قرچک ورامین 
مشــغول نابود کردن یکی از بزرگ ترین پارک های جنگلی  
جنوب شرق استان تهران هستند. این موضوع از زمانی شدت 
بیشتری گرفت که مقرر شــد قطار حومه ای شهری در آن 
محدوده ایستگاه داشته باشد. از همان زمان زمین خواران 
به این پارک هجوم آورده و با خشک سازی عمدی درختان 
بزرگسال این پارک جنگلی، موجبات ناراحتی شهروندان و 
دوســتداران طبیعت و جنگل ها را فراهم کردند. هم اکنون 
ساخت و سازها آرام آرام در حریم پارک جنگلی انجام می شود 
و پوشــش گیاهی این منطقه رو به تخریب اســت. گاه نیز 
آتش سوزی عمدی، خشکاندن و قطع درختان دیده می شود 
و تاکنون حدود 100اصله درخت را خشکانده اند. لطفا به داد 

پارک جنگلی زیبای شهر قرچک برسید.
هژبری از قرچک ورامین

چرا جایگاه سوخت یاشیل مغان گرمی تعطیل شده است
جایگاه سوخت یاشــیل مغان در شهرســتان گرمی در استان 
اردبیل از مدتی قبل تعطیل شــده و رانندگانی که از این مسیر 
عبور می کنند درصورت مواجه با کمبــود بنزین دچار زحمت 
می شــوند چرا که تا جایگاه بعدی راه بسیاری است. اگر قرار بود 
این جایگاه فعال نباشد چرا این همه هزینه برای ساخت و افتتاح 

آن صورت گرفت.
قهرمانی از گرمی

رسیدگی به پرونده کشاورزان روستای مرغملک تسریع شود
جمعی از کشاورزان روستای مرغملک در بخش لاران سال هاست 
منتظر رسیدگی به پرونده هایشان درخصوص اختلاف مردم با 
اداره اوقاف هستند. درحالی که گفته می شود دادرسی ها به پایان 
رسیده است تاکنون رأی صادر نشده و کشــاورزان تقاضا دارند 
هرچه سریع تر روند صدور رأی طی و دلیل این کندی در صدور 

رأی نیز اعلام شود.
لارانی از روستای مرغملک لاران 

فضای سبز اردبیل از بی آبی در حال خشکیدن است
درختان و گیاهان تزئینی خیابان ها و پارک های شهر اردبیل  جز 
در برخی مناطق خاص در اثر بی توجهی و بی آبی درحال ازبین 
رفتن هستند. اغلب جوی های روباز و خیابان ها بوی تعفن دارند 
و به شهر رسیدگی نمی شــود درحالی که اردبیل همواره قطب 
گردشگری بوده و با این روند به ســمتی می رود که درآمدهای 

گردشگری خود را از دست بدهد.
مثنوی از اردبیل

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

3سال تلاش برای جلب رضایت 9 ولی دم
مردی که بر سر معامله خانه ای با صاحب خانه دچار اختلاف شده 
و با ضربه سنگ او را به قتل رســانده بود، 3 سال پس از جنایت 
توانست با کمک مسئولان قضایی رضایت  9 فرزند مقتول را جلب 

و از قصاص نجات پیدا کند.
به گزارش همشهری، این مرد جوان سال98 در بندرعباس ازدواج 
کرد؛ اما چون وضعیت مالی چندان خوبی نداشت همراه همسرش 
درخانه مادرش زندگی می کرد. تازه عروس فکر می کرد این شرایط 
موقتی است و آنها به زودی سر خانه و زندگی خودشان می روند اما 
وقتی این شرایط ادامه پیدا کرد نارضایتی او هم شروع شد. از آن به 
بعد هر روز این تازه عروس و داماد بر سر محل زندگی شان اختلاف 
داشتند. مرد جوان که دیگر نمی توانست سرکوفت های همسرش 
را تحمل کند به فکر تهیه خانه ای مستقل افتاد. او از طریق یکی از 
مشاوران املاک توانست خانه کوچکی برای خرید پیدا کند. آنها 
همه قول و قرارهای شان را گذاشتند. قرار شد مرد جوان مبلغی از 
قیمت خانه را بپردازد. مدتی بعد هم با پرداخت بقیه مبلغ، حسابش 
را تسویه کند. چند روز از قول و قرار او و فروشنده می گذشت که 
صاحب خانه پشیمان شد و گفت نمی خواهد خانه اش را بفروشد. 
این در حالی بود که مرد جوان همه زندگی اش را برای خرید این 
خانه فروخته بود. در این شرایط بود که آنها با یکدیگر دچار اختلاف 
و درگیری شــدند. یک روز وقتی مرد جوان در خانه مادرش بود 
ناگهان صدای مهیبی آمد و یکباره در خانه باز شد. فروشنده با لگد 
در را باز کرد و برای درگیری وارد حیاط خانه شــد. در یک چشم 
به هم زدن آنها به جان یکدیگر افتادند و در این بین مرد جوان که 
خیلی عصبانی شده بود یک سنگ بر ســر فروشنده کوبید و او را 
نقش زمین کرد. همین ضربه کافی بود تا او جانش را از دست بدهد 
و مرد جوان به اتهام قتل عمد بازداشت شود. حالا مشکلات این مرد 
دوچندان شده بود. وقتی او در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان 
محاکمه شد 9فرزند مقتول که از 2  همسر او بودند اعلام کردند 
برای قاتل پدرشان قصاص می خواهند. در شرایطی که همه شواهد 
و مدارک علیه مرد جوان بود قضات دادگاه او را مجرم شناخته و به 
قصاص محکوم کردند. این رأی در ادامه در دیوان عالی کشور نیز 
تأیید و به واحد اجرای احکام دادسرای بندرعباس فرستاده شد. 
هرچند حکم قصاص این مرد قطعی شده بود اما از آنجا که او سابقه 
کیفری نداشت و به شکل ناخواســته و از سر عصبانیت مرتکب 
قتل شده بود تلاش ها برای نجات او آغاز شد. در این میان معاون 
دادستان بندرعباس تلاش های زیادی را برای جلب رضایت اولیای 
دم انجام داد. مقتول 2 همسر و از آنها در مجموع 9فرزند داشت و 
همه آنها اولیای دم محسوب می شدند. جلب رضایت از همه آنها کار 
دشواری بود؛ با این حال رایزنی با آنها آغاز شد. فرزندان مقتول ابتدا 
حاضر به گذشت نمی شدند اما در ادامه وقتی مبلغی به عنوان دیه 
مهیا شد آنها نیز با توجه به اتفاقی بودن درگیری حاضر به بخشش 
شدند و یک به یک رضایت نامه را امضا کردند. در این شرایط بود 
که مرد محکوم به قصاص 3سال پس از ارتکاب قتل و در شرایطی 
که زمان اجرای حکم فرا رســیده بود از چوبه دار نجات پیدا کرد.

کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس 
در این باره به همشهری گفت: در جریان این پرونده افراد زیادی 
پادرمیانی کردند و واسطه شــدند تا اولیای دم حاضر به بخشش 
شوند. الهام پوردهقان، معاون دادستان بندرعباس یکی از افرادی 
بود که نقش مهمی در این پرونده داشت و بارها با خانواده مقتول 
صحبت کرد تا ســرانجام آنها حاضر به بخشش شدند. وی درباره 
جنبه عمومی جرم نیز گفت: با توجه به شرایط خاص متهم و مدت 
زمان 3سالی که او در زندان گذرانده به احتمال زیاد وی به زودی با 

عفو مشروط از زندان آزاد خواهد شد. 

کوتاه از حادثه زن جوان دختر 6ساله را در داخل مسجد ربود

 »حاج خانم، تا شما نمازتان را بخوانید من نوه تان را ببرم 

داخلی
که بهش نذری بدهم.« زن جوان با این ادعا دختربچه 
6ساله ای به نام نرگس را از داخل مسجد ربود تا دست به 
اخاذی 50میلیون تومانی از خانواده اش بزند اما ماجرای این گروگانگیری 

چند ساعت بعد و با حضور پلیس با پایانی خوش روبه رو شد.
به گزارش همشهری، ظهر دوشنبه بود و مادربزرگ چادرش را سر کرد تا 
برای خواندن نماز به مسجد محل برود. آنها در یکی از محله های مرکزی 
تهران زندگی می کردند و آن روز نوه 6ساله او به نام نرگس نیز همراهش 
بود و هر دو راهی مسجد شدند. مادربزرگ زمانی که برای اقامه نماز آماده 
می شد، کیف دستی اش را به دســت نرگس داد و از او خواست همانجا 
بنشیند اما در همین هنگام زن جوانی به آنها نزدیک شد و رو به مادربزرگ 
گفت: »حاج خانم، تا شما نمازتان را بخوانید من نوه تان را ببرم که بهش 
نذری بدهم.« زن میانســال قبول کرد و سرگرم خواندن نماز شد اما در 
پایان هرچه اطرافش را نگاه کرد نه از نرگس  کوچولو خبری بود و نه زن 
جوان. او سراسیمه از مسجد خارج شد و به پرس وجو از افرادی که آنجا 
بودند پرداخت و متوجه شد که دقایقی قبل، زن جوانی نرگس کوچولو 
را درحالی که کیف مادربزرگش را در دست داشت همراه خود از مسجد 

خارج کرده و برده است.

درخواست میلیونی
ماجرا به پلیس گزارش شــد و با توجه به حساســیت موضوع، تیمی از 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند. در همان 
لحظات بود که گوشــی مادرنرگس زنگ خورد و او از پشت خط صدای 

زن جوانی را شنید که می گفت نرگس پیش اوست و حاضر است در ازای 
دریافت 50میلیون تومان، وی را به خانواده اش پس دهد.

زن ناشناس همانی بود که دختربچه خردسال را از داخل مسجد ربوده بود. 

از آنجا که گوشی مادربزرگ نرگس در داخل کیفش بود، وی توانسته بود 
از طریق همین گوشی شماره تلفن مادر نرگس را پیدا کرده و برای اجرای 
نقشه اخاذی، با او تماس بگیرد. زن ناشناس تهدید می کرد که اگر پای 
پلیس به ماجرا باز شود، پدر و مادر نرگس هرگز او را نخواهند دید و آنها 

برای فراهم کردن پول مورد نظر فقط چند ساعت زمان دارند.

عملیات در پارک
کارآگاهان در جریان بررسی های تخصصی موفق شدند زن کودک ربا را 
ردگیری کنند. ظاهرا او پس از ربودن نرگس، او را در خیابان ها چرخانده 
و در نهایت نیز به پارکی در جنوب شرق تهران برده بود. این زن همچنان 
در تماس با خانــواده نرگس آنها را تهدید می کــرد و می گفت که زمان 
زیادی برای فراهم کردن پول ندارند. این در حالی بود که پلیس توانسته 
بود با شناسایی پارک مورد نظر آنجا را محاصره کند. چند تیم عملیات 
از پلیس آگاهی و سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری تهران راهی این 
محل شده بودند. اما ساعت حدود 7بعدازظهر بود که مأموران پلیس در 
داخل پارک چشمشان به نرگس کوچولو افتاد که در گوشه ای رها شده 
بود. شواهد از این حکایت داشت که زن کودک ربا وقتی متوجه شده که 
پلیس پارک مورد نظر را محاصره کرده، از ترس دستگیری اقدام به ربودن 
طلاهای دختربچه و پول های داخل کیف مادربزرگ او کرده و با رها کردن 

دختربچه در گوشه ای گریخته است.
به گفته ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران، با نجات نرگس کوچولــو، وی در اختیار خانواده اش قرار 

گرفت و تحقیقات برای دستگیری زن کودک ربا ادامه دارد.

بازپرس جنایی پایتخت در حال تحقیق درباره مرگ مرموز مردی معتاد 
در یک کمپ ترک اعتیاد است تا مشخص شود که آیا او به دلیل عوارض 
ناشی از اعتیاد جانش را از دست داده یا قربانی یک جنایت شده است.

به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه به مأموران کلانتری 136فرجام 
خبر رسید که مردی 35ساله پس از انتقال به یکی از بیمارستان های 
شرق پایتخت جانش را از دست داده است. اطلاعات اولیه حاکی از این 
بود که این مرد به مواد مخدر اعتیاد داشته و چند روزی را در یک کمپ 
ترک اعتیاد بستری بوده و از آنجا به بیمارستان منتقل شده است. در 
این شرایط بود که ماجرا به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد و او دستور انجام 
تحقیقات در این خصوص را صادر کرد. یکی از مسئولان کمپ ترک 
اعتیاد در جریان تحقیقات به مأموران پلیس گفت: مرد معتاد از چند 
روز قبل توسط اعضای خانواده اش به کمپ ما منتقل شده بود. او مدام 
داد و بیداد و بی قراری می کرد تا اینکه یکباره صدایش قطع شد. وقتی 
بالای سرش رفتیم متوجه شدیم که حالش بد و تشنج کرده است. به 
همین دلیل فورا او را به بیمارستان منتقل کردیم اما چند ساعت بعد 
روی تخت بیمارستان فوت شــد. با جمع آوری این اطلاعات بازپرس 
پرونده چند دســتور مهم صادر کرد. نخستین دستور او پلمب کردن 
کمپ ترک اعتیاد بود. او همچنین دســتور داد تا فیلم دوربین های 
مداربســته در کمپ بازبینی و جزئیات بیشــتری از وضعیت متوفی 
و چگونگی انتقال وی به بیمارستان مشــخص شود. سومین دستور 
بازپرس جنایی خطاب به پزشکی قانونی بود تا علت اصلی فوت مرد 
معتاد مشخص شود. براساس این گزارش تحقیقات برای رازگشایی از 

مرگ مرموز این مرد همچنان ادامه دارد.

دختر جوانی که برای انجام بوتاکس از خانه بیرون رفته 

دادسرا
بود، چند روز بعد جسد ســوخته اش در نزدیکی کرج 
کشف شــد تا افســران پلیس آگاهی در برابر معمای 

پیچیده ای قرار گیرند.
به گزارش همشهری، چندی قبل نزدیکان دختری 30ساله به دادسرای 
امور جنایی تهران رفتند و مفقود شدن او را گزارش کردند. آنطور که آنها 
می گفتند دختر جوان قصد انجام بوتاکس داشت و آخرین بار برای این 
کار از خانه بیرون رفته اما دیگر به خانه برنگشته بود. آنها می گفتند دختر 
جوان برای این کار به یک سالن زیبایی رفت اما هیچ نام و نشانی از آنجا 
به دست نیامد و معلوم نبود او دچار چه سرنوشتی شده است. چند روز از 
مفقود شدن این دختر می گذشت که مأموران پلیس آگاهی استان البرز 
جسد ســوخته دختر جوانی را در حوالی کرج کشف کردند. علت فوت 
نامعلوم بود اما جسد کشف شده آنچنان سوخته بود که شناسایی هویت 
آن امکان نداشت؛ با وجود این وقتی بقایای این جسد و لباس های او به 
خانواده دختری که در تهران مفقود شده بود نشان داده شد آنها با توجه 
به پابندی که وی داشت احتمال دادند که جسد متعلق به دختر آنهاست. 
همچنین یکی از کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران با تطبیق 
عکس جسد و عکس دختر گمشده و شباهت های آنها احتمال داد که 
جسد کشف شده متعلق به دختر گمشده است. با وجود همه احتمالات 
از خانواده مفقودی و جسد سوخته نمونه آزمایش دی ان ای گرفته شد و 
مدتی بعد نتایج آزمایش نشان داد جسد سوخته متعلق به همان دختری 
است که برای انجام بوتاکس از خانه خارج و مفقود شده بود. کشف جسد 
دختر جوان حاکی از آن بود که او قربانی جنایتی هولناک شده است؛ اما 
هنوز مشخص نبود که او با چه انگیزه ای و به دست چه کسی به قتل رسیده 

است. کارآگاهان جنایی برای رازگشایی از این جنایت دست به تحقیقات 
گسترده ای زدند تا اینکه ســرانجام موفق شدند پسر جوانی را به عنوان 
مظنون دستگیر کنند. بررسی های اولیه حاکی از آن بود که او جسد را به 
محلی که کشف شده منتقل کرده است. این مظنون وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت دست داشتن در قتل را منکر شد اما ادعا کرد که 2نفر دیگر 
دختر را به قتل رسانده اند و او فقط جسد را به آنجا منتقل کرده است. او 
گفت: آنها به من گفتند که دختر جوان به دلیل انجام بوتاکس جانش را از 
دست داده است و از من خواستند جسد را به اطراف کرج منتقل کنم. من 
هم همین کار را انجام دادم و از بقیه ماجرا بی اطلاعم. با وجود ادعاهای 
این مظنون اما از آنجا که جسد مقتول به آتش کشیده شده است و ابعاد 
دیگر این جنایت نامعلوم است، هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد 

و تحقیقات برای دستگیری 2متهم مورد ادعای او ادامه دارد.

مأموران پلیس پس از نجات نرگس کوچولو او را به خانواده اش تحویل دادند

مرگ مرموز در کمپ ترک اعتیاد


